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  مقدمه - 1
و  )66: 1388ميـور،  (» قيدترين همة انواع ادبيـات ترين و بيشكلترين و بيپيچيده«رمان را 

بيني همة دانند كه پيشمي» در حال رشد، به عبارتي ديگر، فرجام نيافته يگانه گونة ادبيِ«
هاي ديگـر ادبـي، هـيچ قـانون     گونه«خلاف و براست پذير آن ناممكن هاي انعطاف ظرفيت

ــراي خــود وضــع نكــرده  ــاختين، (» اســت خاصــي ب ــام، ). 35- 37: 1387ب ــن ويژگــي ناتم اي
دهـد كـه بـر بسـتر شـرايط      ، منعطف و سيال به رمان اجازه مـي »دقيبي«، »نيافته فرجام«

مختلـف،   يهـا مكـان ــ  زمـان تاريخي خاص و مقتضيات فكري، فرهنگي و اجتماعي و در 
رمان پاسخي است به  .اي به خود بگيرد و خود را از همنوعانش متمايز سازدهاي تازهشكل

يك  هاي انسان درها و دغدغهخواستهدرواقع، . نيازهاي اجتماعي، فرهنگي و تاريخي انسان
لعـه  براي رمان، انسان صـرفاً موضـوع مطا  «دهد؛ آن را شكل مي خاص، هويت رمانِ ةجامع

انسان، علت وجودي رمان و امكان . چيز امكان زيستن استنيست، بلكه، بيش و پيش از هر
   ).62: 1387بركت، (» دهدرمان با پرداختن به انسان، خود را شكل مي. تداوم آن است

فارسي از همان آغاز تولد تـلاش   رمان رسمي ،و خواست انسان ايراني باتوجه به ميل
ويژه بـا جنبـة كـاربردي، تعليمـي و      نويسي مكتب رئاليسم و بهكرد خود را با اصول رمان

پـردازان رمـان فارسـي از آخونـدزاده تـا      منتقدان ادبيات و نظريـه  .زندباخلاقي آن پيوند 
غالبـاً  روشـنفكران دهـة چهـل و پنجـاه،      احسان طبري و سيروس پرهام و فاطمه سياح،

؛ سـياح،  60- 64: 1380نـژاد،  پارسـي . نـك (انـد  دهكـر مكتب رئاليسم را براي نويسندگي تجويز 
گـونگي را از  علـم  و طرفيبودن، بي محاكاتي و غيرشخصي ).1349، ميترا و 300- 333: 1383

: 1386 چايلـدز، . نـك (اند دانستههاي رئاليسم و شكل افراطي آن ناتوراليسم بارزترين ويژگي
هـاي ديگـر   از گونـه  كند كه بيشرمان رئاليستي وانمود مي ).124- 128: 1386و هارلند،  11

تـري از انسـان و جهـان    تر و كامـل تواند شناخت دقيقنوشتار با واقعيت پيوند دارد و مي
ت عينـي، ملمـوس و انضـمامي، خواننـده را     زدن خود با واقعي يوندئاليسم با پر. بازنماياند

شـنود،  بيند يـا مـي  كند كه آنچه ميكند و او را متقاعد ميملزم به پذيرش پيام خود مي
بـودن داسـتان، درواقـع     تأكيد بر ميـزان محاكـاتي  « .واقعيت ناب و شفاّف از جهان است

رو، شـيوة رئاليسـتي    از ايـن  ).59: 1386، هلپـرين (» تأكيدي است بر تأثير آن در خواننـده 
   .ستا  تعليمي و اخلاقي و ايدئولوژيك قرار گرفته در خدمت اهدافبيش از هر گونة ديگر 
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شناسـي  مطابق همين رويكرد است كه آغازگران نقد مدرن فارسي غالباً وجـه جمـال       
و نخسـتين   )116: 1384كريمـي حكـاك،   . نـك (انـد  كـرده ادبيات را فداي جنبة كاربردي آن 

اي عنوان پديدة ادبي بلكه به قصد تحول، تجـدد، ترقـي و وسـيله    مترجمان، رمان را نه به
 ).70: 1386بـالايي،  (انـد  يابي به فرهنگ و تمدن غرب به فارسـي ترجمـه كـرده   براي دست

 زاده نخستين بيانية رسمي رمان فارسي هجري هنگامي كه جمال1300حتي در آغاز سال 
نويسد، همچنان همـان گفتمـان دربـارة رمـان غالـب      مييكي بود يكي نبود را بر ديباچة 

اي بـراي  شـود و رمـان آينـه   محاكاتي، اخلاقي و كاربردي رمان برجسته مي ويژگي. است
 ،آمـوزي  علـم  ،گسـترش دموكراسـي   ،تجدد ،بازنماياندن احوال جامعه و ابزاري براي ترقي

  .)13- 28: 1388زاده، جمال( گرددميبيان حقايق علمي و رشد و آگاهي جامعه 
ترين آنها مانند خصوص برجستهبه ،هاي رئاليستي ايراناما واقعيت اين است كه رمان     

ا الزاماً از اصول كنند، امومي رمان غربي پيروي ميچند از شاكلة عمهر ،كليدرو  سووشون
بعضـي از منتقـدان   . كننديك تبعيت نميبهنويسي غرب، يكرمانهاي و ضوابط و جريان

هوشـنگ  به نظر  كه، چنانشوندگيري رمان رئاليستي در ايران مياساساً منكر شكلحتي 
» ما حتي يك رمان رئاليستي به معناي دقيق كلمـه نـداريم  «گلشيري در داستان معاصر 

، ناتمـام  »نيافته فرجام«، »شكلبي«ژانر توان گفت اين اساس مي بر ).494و  1/489: 1380(
و سيال رمان در جغرافياي تاريخي، فكري، اجتماعي ايـران، بـا توجـه بـه نيازهـا، شـكل       

كـه ژانـر رمـان در     كند، چنانگيرد و اهداف و مقاصد خود را دنبال مياي به خود مي تازه
طوره، رؤيـا و جـادو   هاي غربي، با اسگسترة تاريخ و فرهنگ امريكاي لاتين برخلاف رمان

  .آوردهاي تاريخ را به وجود ميرمانترين آميزد و بخشي از درخشاندر هم مي
تـرين،  آبـادي پرخواننـده  اثـر محمـود دولـت    كليدرنوشتة سيمين دانشور و  سووشون

 يكـي از  اين دو اثر در. ران هستندهاي رئاليستي ايترين و برترين رمانترين، مطرحجذاب
بـه چـاپ    1348در سـال  سووشون . اندتاريخي ايران آفريده شده هايدورانترين  بحراني

. نك(آغاز  1348و  1347هاي نيز بنابه گفتة خود نويسنده در سال كليدر رسيد و نگارش
تـا   1357هـاي  و پس از دو سال حبس نويسنده در فاصـلة سـال   )33: 1380آبادي، دولت

ني اسـطوره بـارزترين ويژگـي ايـن دو رمـان      بازآفري .جلد چاپ شد ده تدريج در به1363
 و گـونگي طرفـي، علـم  برخلاف ادعاي رئاليسم بـر بـي   .ئاليستي دهة چهل و پنجاه استر
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رنو و بارت هيچ تناقضي ميـان  وزدايي، به باور بسياري از منتقدان چون آلتوسر، آداسطوره
هـاي ادبـي از   مكتـب شـود و رئاليسـم اتفاقـاً بـيش از همـة      نميرئاليسم و اسطوره ديده 

  رولان بــارت  ).94- 114و  20- 28 :1384 بلــزي،. نــك(گيــرد ايــدئولوژي و اســطوره بهــره مــي
خـوبي   اكنون اين امر به. بدبختانه ضديتي ميان رئاليسم و اسطوره وجود ندارد«: نويسدمي

هرچنـد فقـط   (اي است است كه چگونه اغلب ادبيات رئاليستي ما اسطوره بازشناخته شده
كه چگونه ادبيات غيررئال ما حداقل اين شايسـتگي را  و اين) عنوان اسطورة خام رئاليسم به

كه عليرغم ادعاي فراوان، رئاليسم فقط چرا ؛)111: 1386( »دارد كه فقط اندكي چنان باشد
هـاي  رمـان ). 49- 50: 1379و وات،  137: 1390فـاولر، . نـك (يك مكتب است نه همـة واقعيـت   

نيز بـراي اهـداف و اغـراض انقلابـي خـود از امكانـات بـالقوة         كليدرو  سووشونرئاليستي 
   .برنداي بهره مياسطوره

  
  پيشينه و روش تحقيق  - 2
مطـرح و  كليـدر   و سووشونهاي متفاوت و متعددي دربارة ها و مقاله كتاب ،نقد و نظرها 

 سووشـون ، جدال نقش با نقاّشدر كتاب  )112: 1376(هوشنگ گلشيري . است نوشته شده
اي از آميـزه «خـان را   را رماني رمزي، سياسي و اجتماعي و شخصيت اصلي رمان، يوسـف 

درنگـي بـر   در كتـاب  ) 15- 55: 1385(جـواد اسـحاقيان   . اسـت  دانسـته » احمد و تخيلآل
. اسـت شـناختي از رمـان ارائـه داده   خوانشـي جامعـه   ،هاي شـهرزاد پسـامدرن  سرگرداني

دهد كـه منشـأ   احتمال مي شكافي رمان فارسيكالبددر   )102: 1383(عبدالعلي دستغيب 
. يـا آسـياي كوچـك باشـد و د    ) النهـرين  بـين (» رودانميـان «آيين سووشـون مـأخوذ از   

يك اثر رئاليستي اسـت و بعضـي    سووشونمعتقد است نيز ) 326: 1385( كيمياروف روسي
اسـت،  شده گرفته ه كارطور ماهرانه در داستان بكه به) رؤيا، قصه، افسانه(عناصر مشروط 

به بـاور  . ببردكند كه به مفهوم فلسفي و اخلاقي و تاريخي كتاب پيبه خواننده كمك مي
» مشحون از سـمبل اجتمـاعي اسـت    ]و[ رماني حماسي، اساطيري« سووشونقبادي نيز 

اسـت   شدن استبداد حاكم توانسـته  مرداد و خشن 28كه نويسنده در آن پس از كودتاي 
  ).51و  47: 1383(» عناصر ناسازگار سمبوليسم با رئاليسم را با هم آشتي دهد«

- 333 /1 :1380(هوشـنگ گلشـيري   . است نيز از منظرهاي مختلف تحليل شده كليدر     
را بـا  كليـدر  ل و دوم جلد او ،»)1(هاي معاصر ي بر رماناحاشيه«اي به نام در مقاله )305
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كتـايون  . كنـد انتقـاد مـي   د آناز زبان، ساخت، نظرگاه و زاوية ديشدت  نقالي مقايسه و به
بلنـد و  هـاي كوتـاه، نيمـه   تانبـا تحليـل داس ـ   ،رمان، درخت هزارريشهشهپرراد در كتاب 

نـويس  آبـادي تنهـا رمـان   دولـت «رسد كـه  آبادي به اين نتيجه ميهاي مطرح دولت رمان
از سويي بـا نوشـتن   : ت دست يابدموفقيانسته در دو گسترة متفاوت به ايراني است كه تو

دارد نويسي مدرن ايران قدم برمـي  ، همگام با سنت رمانجاي خالي سلوچرماني همچون 
توان ادبيات و در كنـار آن، سـنتي   دهد كه چگونه مينشان ميكليدر و از سوي ديگر، با  

 »اد نمـود كرد و پلي ميان سـنت و تجـدد ايج ـ   پنداشتند احيامرده و مسكوتش مي را كه
ابعـاد   ،كليدر، رمان حماسه و عشـق نيز در كتاب  )1383(جواد اسحاقيان . )22- 23: 1382(

اي، غنايي و حماسي اين اثر گستردة تاريخي، اجتماعي، فرهنگي، رواني، اخلاقي، اسطوره
   .است هاي ادبي معاصر بررسي كردهاساس نظريهرا بر
: بازخوانشي و بينامتني، اساطير از دو طريق به ساحت امروزي وارد شـدند «با رويكرد      

نخست بازسازي و بازنويسي و يا بـازآفريني اسـاطير گذشـته، و دوم بازتوليـد و آفـرينش      
ايـن مقالـه معتقـد اسـت كـه       ).56: 1391زاده و قبـادي، قاسـم (» هاي نوآيين و جديداسطوره

اي و هـاي آيينـي، چرخـه   بحران دهة چهل و پنجاه برپاية اسـطوره در  كليدر و سووشون
تـرين  از مهـم  2و اسطورة رهايي يا نجات 1اسطورة باروري. اندشكل گرفتهوار باروري دايره

الگوهايي هستند كه غالباً ادبيات متعهد و آرمانگرا براي احيـاي اميـد و تـوان مبـارزه در     
هـاي رئاليسـم   رمـان ). 69- 92: 1384كـوپ،  . نـك (رند گي شده از آنها بهره ميجوامع سركوب

براسـاس تلقـي فلسـفة     ،هاهمسايهو  هايش چشم، دختر رعيت ن، مانندسوسياليستي ايرا
طبقـه و  داري به نظام بـي  انساني را از نظام دوقطبي سرمايهتاريخ ماركس كه گذار جامعة 

خطـّي   و اسطورة تكاملي كند، عمدتاً برمبناي الگويبيني ميقطبي سوسياليسم پيشتك
و  سووشـون هاي آييني باروري را در اما ساختار بنيادين اسطوره رهايي و نجات استوارند،

هاي تحليل سير بازتاب مضامين و روايت«البته پيش از اين، در مقالة . توان ديدميكليدر 
ي در اهـاي اسـطوره  ، ضمن بررسي تجلـي روايـت  »هاي فارسياي ايراني در رماناسطوره

ايزد رويش «با داستان سياوش و  سووشوناختصار به پيوند بينامتني  به ،هاي فارسيرمان
مقالـة حاضـر   اما هدف اساسي  ،)248: 1389بزرگ بيگدلي و ديگران، (است  اشاره شده» دوباره

                                                 
1. fertility myth 
2. deliverance myth 
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آن در پـي  گـام نخسـت،   در بلكه ،هاي مشابه نيستصرفاً جستن بعضي از عناصر و مؤلفه
هـاي  هـاي پنهـاني رمـان   و مفاهيم بنيادين اساطير بـاروري را در لايـه  ها است كه كنش

بـا نـوعي تحليـل    ايـن تحقيـق   از ايـن منظـر،   . رديابي و توصيف كنـد  كليدرو  سووشون
هـا و   سـاختي توجـه دارد و در ادامـه بـه دنبـال يـافتن نشـانه       هاي ژرفساختاري به لايه

هـاي مـورد بررسـي    سـاختاري در رمـان  اروري كه به شكلي آگاهانه و بنمادهاي اسطورة 
ها در بحـران دهـة   در ميان انواع اسطوره، چرا اين رماندهد كه  اند، نشان مي حضور يافته

زمـان را بـه تعليـق     كـه  هايي؛ اسطورهگيرندآييني بهره مي هاي چهل و پنجاه از اسطوره
زنند و بـه تكـرار عملـي    اي پيوند ميگزار را به خدايان و انسان اسطورهآورند و آيين درمي

  .دادندكنند كه نياكان و خدايان در آغاز انجام ميمثالي وادار مي
  
  اسطوره و رمان - 3

هـا حـائلي   ها و اسـطوره جهان استعاره ؛واسطه با جهان مواجه نيستانسان مستقيم و بي
شـناخت  هاست كـه بـه   ها و اسطورهو جهان، و انسان از دريچة استعاره است ميان انسان

هاي سمبليك زبان، اسطوره، هنـر  واسطة صورت به باور كاسيرر انسان به. پردازدجهان مي
تـرين  از اصـلي هـا يكـي   در ايـن ميـان اسـطوره    و شودو علم است كه با جهان مواجه مي

از آفرينند و سرنوشـت آن را از همـان آغ ـ  ند كه تاريخ هر قوم را ميا هاي سمبليكصورت
اي، چه براي يك قوم منفـرد و چـه بـراي     رات اسطورهدر تصو«. ندكنمقصدش معين مي

منزلة يك كل، امكان گزينش نيست، بلكه برعكس در اين مورد جبري شديد نوع بشر، به
شـود،   دارد كه بر آگـاهي انسـان مسـلط مـي    در اسطوره نيرويي واقعي وجود . حاكم است

رغم ايـن  ترتيب، علي بدين). 47: 1387كاسـيرر،  (» نيرويي كه آگاهي قدرت مهار آن را ندارد
  ورز و خردگــراي مــدرن، تبيــين و تفســيرهاي عقلانــي را در انديشــه تصــور كــه انســان

اي هـاي واهـي اسـطوره   ات و افسـانه شناسـي، جـايگزين توهم ـ  شناسـي و معرفـت  هستي
اسطوره همچنان در زندگي انسان معاصر نقش عميق و تأثيرگذار خود را ايفا  ،است نموده
كند و انسان مدرن خودآگاه يا ناخودآگاه خود را ملـزم بـه رعايـت و بازتوليـد آنهـا در      مي

رسـوم  و اي، در قالـب آداب هـا و مناسـك اسـطوره   آيـين ). 1386 بارت،. نك( بيند زندگي مي
تـازه، خـود را بـر سـاختار فكـري فـرد و جامعـه تحميـل، و         هاي ها و شكلسنتي با فرم

نهند و به زنـدگي  هاي هويتي جامعه را بنا ميكنند؛ پايه مشي زندگي او را تعيين مي خط
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ها تأثير شگرفي بر هنر علاوه بر زندگي اجتماعي، اسطوره. بخشندانسان معنا و مفهوم مي
ادبيـات   )52: 1379(نورتوروپ فراي . انديدهاسطوره و ادبيات در هم تن. گذارندو ادبيات مي

 .دانـد  مـي » يتجزا و ناگزير تكامـل اسـطوره  جزئي از اجزاي لا«و » خلف صدق اساطير«را 
تواننـد در  دهنـد و مـي   ها مواد خام ارزشمندي در اختيار ادبيات و هنر قـرار مـي  اسطوره

خودآگـاه يـا ناخودآگـاه،     هـاي زبـاني،   عنوان يكي از جلوه ادبيات و هنر بازيافت شوند و به
تعامـل اسـطوره و   بارة لارنس كوپ در. دهندذهن و دنياي نويسنده و هنرمند را شكل مي

اي، يعني حجم اساطير موروثي هر فرهنگي، جزئي مهـم  نظام اسطوره«: نويسد ادبيات مي
به اين اعتبار،  .بخشدها را تداوم مياز ادبيات است، و ادبيات خود ابزاري است كه اسطوره

آفريننـد يـا    هـايي را مـي  سرايي دانسـت، زيـرا غالبـاً  روايـت    توان اسطورهآثار ادبي را مي
   ).4: 1384(» شمردكنند كه بشر آنها را براي فهم دنياي خود مهم مي بازآفريني مي

اسـت  رافا معتقد ميشل زِ. برداي بهره ميهاي اسطوره از تأثير جادويي روايت نيز رمان     
به باور او رمان از سـروانتس تـا آلـن    . »مرجع نياز دارد ةرمان هميشه به يك اسطور«كه 
ضد تاريخ و واكنشـي   همثاب ها، اسطوره را نه بهترين گرايشگريه و حتي در رئاليستيروب

 ).129- 130: 1384( كنـد زدا، بلكه همچون همزادش معرفـي و نقـش مـي   منحصراً اسطوره
هاي هميشگي بشر اي به مسائل و مشكلات و دغدغه هاي اسطورهرمان با بازخواني روايت

ل متـون پيشـين اسـت،    عنوان يك مـتن كـه خـود حاص ـ    دهد و اسطوره نيز بهپاسخ مي
  .دهداي در اختيار رمان قرار ميد و گستردهابزارهاي متعد

توصيف نهُ فـرم بسـيط افسـانه،    ، به تدوين و هاي بسيطفرمآندره يولس نيز در كتاب      
به اعتقـاد او  . پردازداسطوره مي ولطيفه  حكايت، المثل، مثال، خاطرات،ساگا، معما، ضرب

دهند و نويسندگان براي آفرينش ادبـي  اين نهُ فرم، زيربناي كلية آثار ادبي را تشكيل مي
   :كنند از آنها استفاده مي

گـرفتن تفكـر   زمـان بـا شـكل   است كه هماز نظر يولس يك فرم بسيط نوعي اصل ساختاردهنده 
ها به اندازة زبـان  معدودند، اين فرم هايي نسبتاًبه نظر او، چنين فرم. كندانسان در زبان عمل مي

نزديـك   ارتبـاطي بسـيار   ،دادن به جهان از طريق زبان سازمان يند انسانيِااند و با فرانسان جهاني
اي چـون  هاي زبـاني انگـاره  هاي بسيط به همان جهاني تعلق دارند كه جايگاه پديدهفرم... . دارند

دارند و به طـرق گونـاكون بـه     ها در ذهن انسان، يعني انسان زبانور، وجودفرم... اسم و فعل است
  ). 69 - 70: 1383اسكولز، (آيند تا به جهان معنا و ارزش ببخشند بيرون ذهن مي
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  اسطورة باروري - 4
اسطورة  4،اسطورة كيش 3،اسطورة بنياد 2،به اسطورة آييني 1اساس كاركردها را براسطوره

رود كـه  در اين ميان گمان مي. اندتقسيم كرده 6و اسطورة جهان پس از مرگ 5شخصيت
آيين سلسله اعمال . )10: 1381هوك،هنري (ترين نوع اسطوره باشد هاي آييني كهن اسطوره

اي براي برآوردن نيازهاي ضروري خـود بـه تقليـد از    كه انسان اسطوره استو رفتارهايي 
  :كردنياكان و يا خدايان اجرا مي

. انـد كه نياكان يا خدايان در آغاز تاريخ انجام داده 7آيين همواره عبارت است از تكرار عملي مثالي
شود، زيرا زمان دنيوي ملغـي  كند و مقارن مي اش تلاقي ميآيين از رهگذر تكرار با صورت مثالي

اي از زمان فجر آفـرينش كيهـان   شويم كه در لحظهگونه ما شاهد همان كاري ميبدين. گرددمي
  ).49: 1385الياده، ( استانجام يافته

جيمـز جـرج فريـزر در    . هاي آيينـي اسـت  هاي باروري يكي از اقسام اسطورهاسطوره
 كـوپ، . نـك (اسـت   اي دانسـته هاي اسـطوره طورة باروري را كليد همة نظاماس شاخة زرين

گي و مرگ در پايان تابستان و ددر فصل بهار، پژمرگياهان رويش و سرسبزي  ).51: 1384
تولـد، زنـدگي و   . اي منبـع الهـام بـود   براي انسان اسطوره ،رويش مجدد آنها در آغاز سال

 ؛شباهت به اين چرخة دگرگوني طبيعت نبـود  اي بيمرگ انسان نيز از نظر انسان اسطوره
رانـد و دوبـاره در فصـل بهـار     همان روندي كه گياه سبز را به سوي مرگ و پژمردگي مي

اي بنـابراين انسـان اسـطوره   . توانست در مورد انسان نيز صادق باشـد گرداند، مي زنده مي
ولـد  بتابد، حيوانـات زاد و  بارد، خورشيد برد تا باران ب مراسمي ساخت و جادويي به كار«

هـاي جـادويي    كردند كه بـا اجـراي آيـين   فكر مي... هاانسان... . ها به بار آيندكنند و ميوه
در مبـارزه بـا نيـروي مخـالف كـه       ،استتوانند خدايي را كه منشأ زندگي بودهخاصي مي

اش رفتـه  ازدستتوانند نيروهاي كردند كه ميتصور مي. ياري دهند ،است منشأ مرگ بوده
قهرمـان در  ). 358: 1386فريزر، ( »اش بازآورندرا دوباره بازگردانند و حتي از مرگ به زندگي

                                                 
1. fanction 
2. ricual myth 
3. original myth 
4. cult myth 
5. prestige myth 
6. sschatological myth 
7. archetypal 
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روييد و در فصـل  آيين اسطورة باروري درواقع خدايي بود كه چون گياه در فصل بهار مي
 ـ  چرخة زايشمرد و نماد سوزان تابستان مي د دوبـاره در تقـويم و   و باروري و مـرگ و تول

  :آمدبه شمار ميفرهنگ و آيين كشاورزي 
شـدن يـا بـه زنـدان تاريـك      به آتش فرورفتن و به جايي تبعيد ها مرگ، شهادت،در اين داستان

است و بازگشـت از جهـان    شدن و از هستي رهيدن دانه گشته افتادن، همه جانشين و نماد پنهان
بـه فرمـانروايي و قـدرت رسـيدن نيـز      شدن و آمدن، از تبعيد يا زندان رها  مردگان، از آتش برون

  ).428: 1387بهار، (است  روييدن و باروري مجدد گرديدهين بازجانش

هاي زوال و مرگ و احياي سالانة حيات گياهي، در اساطير اغلب كشورها مخصوصاً آيين    
آدونـيس سـوري و فنقـي     و هاي اوُزيريس مصري، تمـوز بـابلي  مصر و آسياي غربي به نام

هـاي  روم با نـام  و بر اين مناطق، اين مناسك در هند، چين، يونان  علاوه. گرديد برگزار مي
راهگاني، . نك(شد ، ديونوسوس و آتيس نمايش داده مي1)يين كيائو(يي گااو    اسطورة راما، بو

م تجس ـ«و آيينـي رايـج در مصـر     هـاي هاسـطور تـرين   اسطورة اوزيريس از قـديمي ). 1388
خداي گياهي و نماد چرخـة مـرگ و   ـو اوزيريس قهرمان» دگرگوني بزرگ سالانة طبيعت

او يكي از چهـار فرزنـد    ).80: 1381هوك،هنري و  416: 1386 فريزر،( فتربه شمار مي 2باززايي
كه در نخستين روز ايام خمسة مسترقه به دنيا  بود) الهة آسمان( 4و نوت) ايزد زمين( 3گب
ت   : ند ازبود  سه فرزند ديگر آنها عبارت ؛آمد ديـو  ( 5ايزيس، خواهر و همسـر اوزيـريس، سـ

مصريان به يونان راه  آيين اوزيريس و ايزيس). خواهر و همسر ست( 6و نفتيس) خشكسالي
هـاي يونـاني معـادل    ديونوسوس، ايزد درخت مو، انگور و شراب و تئاتر، در اسـطوره  .يافت

آيـد و در   ان براي آموختن كشت مو و برداشت شراب به زمين مياو از آسم. اوزيريس است
آمـوزد و ماننـد    د خود كاشت و پرورش درخت انگور و شراب را به مردم ميدسفرهاي متع
كنـد و زنـدگي   شدة او را جمـع مـي  تكهشود و ايزدبانويي اعضاي تكهپاره مياوزيريس پاره

اعتقاد مهـرداد بهـار،   به  ).588 - 589: 1388راهگاني، و  40: 1389، بيرلين(بخشد  دوباره به او مي
                                                 
1. kiao-Yin 
2. rebirth 
3. Geb 
4. Nut 
5. Seth 
6. Nephtys 
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  كننـده خداي نباتي و ايزد بـارور - ي ايران نيز قهرمانة ملسياوش پسر كيكاووس در حماس
از خـونش بـرگ    شـود،  مـي  سياوش درواقع يك ايزد نباتي است كـه وقتـي كشـته   « :است

  ).264: 1381بهار، (» شود سياوشان سبز مي
  
  اسطورة باروري ها ورمانخلاصة  - 5

هـاي  يعنـي اسـطورة اوزيـريس و نيـز رمـان      ،باروري ةترين اسطوراي از كهنابتدا خلاصه
هـا  ها ساختار بنيادين آنچكيدة متن ارائه خواهيم داد و سپس براساسكليدر و  سووشون

  .   كردرا استخراج و تحليل خواهيم 
  
  اسطورة اوزيريس خلاصة - 1- 5

خود به رواج كشاورزي و پـرورش گياهـان پرداخـت و طـرز     اوزيريس در دوران حكومت 
خوار بودند، آموخت و به آنها يـاد داد بـا   مكه گويا آد يكشت گندم، جو و تاك را به مردم

كـه مصـر   او هنگـامي . ايجاد آبراهه و سد، آب رود نيل را به مزارع خويش جـاري سـازند  
سفر پرداخت و ايزيس، همسر  متمدن شد، براي آموزش تمدن به ديگر مردمان جهان، به

ا زماني كه از سفر برگشت، اسير توطئة ست، بـرادر خـود   ام. السلطنه قرار داد خود را نايب
ايـزيس بـه   . گسيختة اوزيـريس را بـه آب نيـل افكنـد    هماز ست تنِ. شد و به دام او افتاد

ادو از او جستجوي اجزاي پراكندة او پرداخت و او را به زندگي بازگردانـد و بـه كمـك ج ـ   
بعـد  ايـزيس  . ق داشتدنياي مردگان تعل بود و بههرحال مرده  اما اوزيريس به. آبستن شد

را كه از اوزيريس باردارشده بود به دنيا آورد تـا انتقـام مـرگ ناجوانمردانـة      1از او هوروس
  ).77- 78: 1385ايونس، . نك(پدر را از ست بگيرد 

  
  سووشون خلاصة  - 2- 5

داران و مالكان بزرگ و از روشنفكران اصيل ايراني رمان كه از زمين يوسف، قهرمان اصلي
اسـت، حاضـر نيسـت     است و تحصيلات خود را در رشتة فلاحت در فرنگ به پايـان بـرده  

سرجنت زينگـر، افسـر و   . سالي و جنگ به بيگانگان بفروشدگندم خود را در دوران قحط
متقاعد كند كـه محصـول امـلاك     يگران يوسف راكمك دكوشد به جاسوس انگليسي مي

                                                 
1. Horus 



  كليدرو  سووشون درززايي اسطورة مرگ و با

 

١٩  
  

 

  

 1393،   بهار  27  شمارة

يوسف كه همراه چند نفـر از مالكـان عمـدة    . خود را براي مصرف قشون انگليسي بفروشد
رود و مـك مـاهون،   اند آذوقة شهر را در اختيار بگيرنـد، زيـر بـار نمـي    قسم شدهشهر هم

هـاي  لاشت. توانند او را راضي كنندخان نميخان برادر يوسفخبرنگار ايرلندي و ابوالقاسم
بـراي ايـل    كه به بهانة خريد آذوقهنيز سهراب، دوستان قشقايي يوسف  رستم و ملك ملك

بلكـه آنهـا را    ،شـود تنها تسليم نمي ماند و يوسف نهنتيجه ميبياند، خود نزد يوسف آمده
باكانـة يوسـف و هـدايت و    مقاومت آشكار و ايستادگي بـي . انگيزدعليه قشون بيگانه برمي

هـا كمـر بـه قتـل او     شود انگليسيسبب مي ،كران به مبارزه در برابر بيگانگانتشويق همف
نزديكـان و   اما آرمان يوسف ميـان . شودببندند و سرانجام يوسف در اين منازعه كشته مي

       .كندها را آگاه و عزمشان را براي مقاومت جزم ميشود و آنمردم پخش مي
  
  كليدر خلاصة  - 3- 5

اصلي رمان، كه دوران خدمت اجباري را در آذربايجـان بـراي دفـاع از    محمد، قهرمان گل
سـالي و بزمرگـي از دولـت     است، اكنون در بحران خشـك  فشاني كرده مرزهاي كشور جان

ا را به فصل سرسـبز بهـار برسـاند، ام ـ   انتظار دارد كه مددرسان او باشد تا پاييز و زمستان 
رسـاند، بلكـه از او   تنها مددي نمي و نه زند مينظام نوين بوروكراسي، دست رد به سينة او 

ي دسـت  طلبـد و حت ـ شده را مي ه سوختة درونشده و كشت ديمماليات گوسفندان تلف
بينـد،  رفته مـي محمد كه همة اميدهاي خود را بربادگل. كند تعرض به ناموس او دراز مي

كشـد و رسـماً در   يمـأموران وصـول ماليـات را م ـ   او . تواند اين حقارت را تحمل كندنمي
آلاجـاقي و بـابقلي   نظيـر  (مقابل دولت، اربابان، مالكان و سردمداران نظام نوين اقتصـادي  

كننـد و   محمد، عرصـه را بـر او تنـگ مـي    مردان و مخالفان گلدولت. گيردقرار مي) بندار
محمد گزينـة   گل. تسليم و تمكين، جنگ يا گريز: نهنددرنهايت سه گزينه فرا روي او مي

محمـد و  كنـد و همـراه سـتار، بيـگ    رزمان خود را مرخص مـي گزيند و همجنگ را برمي
يـران نظـام   مزدبگ. رود كه مرگ در انتظار اوسـت عمو، آگاهانه به استقبال جنگي ميخان

رسـانند، جسـد سـتارِ    محمدها و زيور را به قتل ميگل) سيدرضا و خانجهننظير (نوين 
محمـد و صـبراوخان و    محمد، بيـگ كنند و اجساد گلمي سربريده و زيور را در دشت رها

. سپارند دروازة شهر به خاك ميگردانند و پاي آورند و ميعمو را به شهر ميسر بريدة خان
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جـاري   است، در چشـمه  محمد و ستار كه به نشانة برادري با هم آميخته شدها خون گلام
  .كندبارور مي ها را آبياري وها و بيابانشود و مزارع و دشتمي
  
  كليدر  و  سووشون درتحليل اسطورة باروري  - 6

روي  هرسال چهار كنش در عرصة حيـات گيـاهي   يهادر چرخة طبيعت با گردش فصل
جدال گياه با گرما و خشكي در فصل تابستان، پژمردگي و مـرگ آن در آسـتانة    :دهدمي

. هارگياه در ب مجدد تولد و رويشهاي آن در فصل زمستان و  پاييز، پراكندگي برگ و دانه
  :هاي زير بيان كردبا گزاره توانمياين چهار كنش را 

  .كندگياه در فصل تابستان در برابر خشكي مقاومت مي - 1
  .پژمردگياه در آستانة پاييز مي - 2
  .شوددانة گياه در زمستان در زمين پراكنده و پنهان مي - 3
  .رويدگياه در بهار بار ديگر مي - 4
م خـداي گيـاهي و نبـاتي    تجس ـ ها در زندگي قهرمان اسطورة باروري كـه اين كنش     

كاركردهاي اصلي ساختار روايي اسطورة باروري را با توجه بـه  . شونداست، عيناً تكرار مي
  :بنيادين زير تقليل داد و گزارة توان به چهار كنشچرخة حيات گياهي مي

  .كندطغيان ميديو خشكي  عليه خداي گياهي - قهرمان: عصيان - 1
  .رساندخداي گياهي را به قتل مي - سالي، قهرمان ديو خشك: مرگ - 2
  .شودباردار مي گياهيخداي  - قهرمان از الهة باروري: باروري - 3
  .شودد مير قالب فرزند خود بار ديگر متولخداي گياهي د - قهرمان: باززايي - 4

هاي متمايز اسطورة سير و سـلوك و طلـب را كـه    ها و جنبهنورتروپ فراي نيز كنش     
اسطورة باروري و مرگ و باززايي قهرمان از اقسام آن است، بر چهار اصل بنيادين اسـتوار  

يـا نفـس    agonنخسـت   :نـه سـه   ،هاي متمايز اسطورة طلب چهار اسـت جنبه« :داندمي
يــا مــرگ، و اغلــب اوقــات مــرگ متقابــل قهرمــان و هيــولا؛ ســوم  pathosجــدال؛ دوم 

كـردن بـه   تكـه يا تكـه  sparagmosمضموني كه اغلب اوقات شكل  - ناپديدشدن قهرمان
  .)232- 233: 1377(» چهارم ظهور مجدد و بازشناخت قهرمان - ... گيردخود مي
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نيـز  بـاروري   ةاسطورخداي  -  چهار كاركرد جدال، مرگ، پراكندگي و باززايي قهرمان     
 و گزارة چهار كنش برشود و زيرساخت اين دو اثر ديده ميكليدر و  سووشونوضوح در  به

  :است استواربنيادينِ اسطورة باروري 
عليـه نظـم جديـد    ) محمـدها و سـتار  سهراب، گل يوسف، ملك(قهرمانان : عصيان - 1

  .كنندطغيان مي
  .رسانندقهرمانان را به قتل ميحافظان و حاميان نظم جديد، : مرگ - 2
هرمـان  به صورت نماد خون يـا بـاروري ق  (خاطرة مبارزة خونين قهرمانان : باروري - 3

  .ماندشود و باقي ميها تثبيت ميدر ذهن) زن
در قالـب فرزنـد يـا    ( بـار ديگـر  ) آرمان، افكار و انديشة قهرمـان (قهرمان  :باززايي - 4

  .گرددبه زندگي برمي )مبارزان
  
       عصيان قهرمان - 1- 6
دهد و هاي رئاليستي ايران رخ ميترين كنشي است كه در رمانعصيان و طغيان محوري 

هـاي مـرزي اسـت    عصيان يكي از وضعيت .شودرمان در دامنة كنش عصيان گسترده مي
آغـاز  » نه«به باور آلبر كامو عصيان با . شودكه انسان در آن از هستي اصيل خود آگاه مي

اي كه در سراسر برده. گويدمي» نه«گرداند و عصيانگر كسي است كه روي برمي. شودمي
كند اي را بپذيرد، احساس ميتواند فرمان تازهبيند كه نمي عمرش فرمان برده، ناگهان مي

اين نفي قاطعانـة  . زندتواند تحمل كند و از قبول وضعيت بردگي خود سر بازميديگر نمي
عصيان نتيجة گـذر  . كند، حد و مرز و حق مسلم عصيانگر را اثبات ميناپذيرتجاوز تحمل

انه او سرسـخت . اسـت  متجاوز از مرزي است كه عصيانگر براي تحمـل خـود تعيـين كـرده    
كوشد نشان دهد كه حد و مرز خاصي وجود دارد كه متجاوز بايد محترمش بدارد و از  مي

در تقابل با نظمي كه «بارت ديگر، عصيانگر به ع .)23- 24: 1387كامو، ( آن گام فراتر نگذارد
توانـد  دهد كه بنـابر آن، نبايـد فراتـر از آنچـه مـي     كند، حقي را قرار مياو را سركوب مي

 ؛اي بـر خودآگـاهي اسـت   رو، عصـيان مقدمـه   از ايـن . )24: همـان (» بپذيرد، سركوب شـود 
طغيـاني ناگهـان از   انسـان در هـر   . )25: همـان ( »شـود آگاهي همراه با عصيان پديدار مي«

كنـد و  شود و آن را درك و تأييد مـي شدة خود آگاه ميبخشي از حقايق وجودي سركوب
خواهد آن حقيقت را در او ببيند و حرمت بگذارد و بـه رسـميت بشناسـد و     از متجاوز مي
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فرد محروم شـود، آخـرين مرحلـة زوال، يعنـي مـرگ را      اگر بنا باشد از حرمت منحصربه
  ).27: همان(پذيرد  مي

از پـذيرش   كليـدر محمـد و سـتار در   گلو ، سووشونسهراب در ملك و خانيوسف       
زننـد  است، سر بازمي هايشان را هدف قرار دادهساماني نظم حاكم كه آرمان نظمي و بي بي

، آزادگـي،  سووشـون در . دارنـد  دهند و سر به عصيان برميو در برابر آن واكنش نشان مي
خـان بـراي خـود    غرور، صداقت و صراحت حد و مرزهايي هسـتند كـه يوسـف   مردانگي، 

هـا را هـدف قـرار داده و    نـون حريـف از آن مرزهـا گذشـته و آن    ا اكاست، ام ـ تعريف كرده
. اسـت  مايگي، بدگماني، بزدلي، دروغ، فريب و آرامش كـاذب را جانشـين آنهـا كـرده     ميان

ها كـه  تنها به انگليسي ايستد و نهه ميها در مقابل همد آن ارزشيوسف براي احياي مجد
كوشند او را بـراي سـازش   اند، بلكه به نزديكان و دوستان خود كه ميايران را اشغال كرده

تواند او را متقاعد كند  كس نمي گويد و سرانجام هيچمي» نه«ها متقاعد كنند، با انگليسي
مـك مـاهون، خبرنگـار     وسـط تاو . ها را بپـذيرد و تسـليم شـود   هاي انگليسيكه خواسته

  :فرستدها پيغام ميايرلندي، براي انگليسي
ايـد كـه لااقـل    حتي امكـان مبـارزه هـم بـاقي نگذاشـته     . ايدهايشان را اخته كردهگفتم پهلوان...

: 1377دانشـور،  (ايـد خـالي از قهرمـان    گفتم سرزميني ساخته... اي بگويند و رجزي بخوانندحماسه
18.(  

كنـد و  ها حمله ميخودباختگي و احساس حقارت ايرانيان در مقابل انگليسييوسف به     
  :گويد ها وكيل شهر شود، ميكمك انگليسيكوشد با خان، كه ميبه برادر خود، ابوالقاسم
از همه بدتر احساس حقارتي است كه دامنگير ... كاكا خان. بودنشان تازگي ندارد مهمان ناخوانده

بگذاريـد  . زدن كردند دلاّل و پادو و ديلماج خودشانهمهب  چشم تان را در يكهمه... تان شدههمه
  ).16: همان(خوب آخرش يك مرد هم ديديم : لااقل يك نفر جلو آنها بايستد تا توي دلشان بگويند

اسـت و از طريـق    ها دور نگه داشـته يوسف معتقد است كه غرب، ايرانيان را از واقعيت    
ها و باورهاي خود را جايگزين فرهنـگ  ارزش ،اقتصادي، آموزشي و حتي درمانينهادهاي 

كننـدة فرهنـگ و صـنعت غربـي     هـاي مصـرف  بومي كرده و ايرانيان را تبديل بـه سـوژه  
يوسف حتي از انفعال و انعطاف همسر خـود، زري، كـه در مدرسـة انگليسـي     . است نموده

هـا  انع تندروي يوسف شود و بر تندرويكوشد در جريان مبارزه ماست و ميتحصيل كرده
  :كند و صراحت او سرپوش بگذارد، انتقاد مي
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ترتيب كار در اين شهر جـوري اسـت كـه بهتـرين مدرسـه، مدرسـة انگليسـي باشـد و بهتـرين          
خواهد گلدوزي ياد بگيرد با چـرخ خيـاطي سـينگر    مريضخانه، مريضخانة مرسلين و وقتي هم مي

اند هميشه از هايي كه مادرت ديده سعي كردهها و معلممربي. استاست كه دلاّل فروشش زينگر 
واقعيت موجود دور نگهش دارند، در عوض مقداري ادب و آداب و تصديق و تبسم و ناز و عشوه و 

زن، آرامشي كـه  : به زري داد زدو ناگهان رو ... زندهي از آرامش حرف مي. گلدوزي يادش بدهند
وقتي خيلي نرم شدي همه تـرا خـم   . زن كمي فكر كن... اي دارد؟  اساس فريب باشد چه فايدهبر

  ).128: همان... (كنندمي

محمـد  و نهايي گل هاي مرزيزيستن، موقعيتنيز مردانه، آزادانه و شجاعانه  كليدردر     
هـايي  رود، انكـار ارزش سالي و بزمرگي بـر او مـي   ا اهانتي كه در هنگام خشكهستند، ام

زندگي پايبند آنهاست و در دوران جنگ آذربايجان به خـاطر آنهـا دليرانـه    است كه او در 
سالي بـه كمـك او    بينانه از دولت انتظار دارد كه در خشك محمد خوشگل. است جنگيده
خـوردة بوروكراسـي دسـت رد بـر     ا نظم شكسـت او را در اين بحران ياري دهد، امبيايد و 

محمد خود را راند و اكنون گلاز درهاي خود مينهد و با خفت و خواري او را سينة او مي
هاي او را محترم نشمرده و ش نسبت به دولت، كه ارزشا باوريبيند كه به خوشناچار مي

  :، شك كنداست منزلت انساني او را ناديده انگاشته
 هنوز هم به دشـواري . تر از آن پنداشته بود كه ديده نشودمحمد پيش از اين خود را برجستهگل

  !چنين كم و ناچيز كه جلوه كرده بود. باور داشت كه چنين كم و ناچيز جلوه كند
  !اي براي ماآدم شده! ـ برو بيرون مردكة بياباني

... هـا  فشـردة همـة حـرف   ... محمد مانده بودسرانجام كار اين آخرين كلامي بود كه در گوش گل
  ).317: 1386 آبادي، دولت(ها ها و سرگردانيفشردة همة بازي

هـاي دزدي را تصـاحب كـرده و    نيز كه مـال  گل محمدپسند، پسرخالة اكبر حاجعلي
حـال او  محمد را به زندان فرستاده، حاضر نيست كمـك محمد، برادر گل شريك خود خان

گردي كه در شرايط كنـوني، بـه مـال و منـال و     قلي بندار، سوداگر دورهچند بابهر. ودش
گـردد  شود و مجبور مـي محمد ميترس، تسليم خواستة گلاست، از  ملك و ثروت رسيده

ا درنـگ و تـأنيّ او در معاملـه و نيـز     فندهاي مرده را بـه نسـيه بخـرد، ام ـ   كه پوست گوس
. كنـد ور مـي محمـد را شـعله  هايي كه به او روا شده، آتش خشـم گـل  ها و نارواييحقارت

محمـد را بـه    قول آنهـا، گـل  سرانجام حضور مأموران اخذ ماليات و درخواست و رفتار نامع
  .داردعصيان وامي
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كننـد و  تنهايي يا بـا گروهـي انـدك، طغيـان مـي      ها بههاي فارسي شخصيتدر رمان     
بينـد  خان وقتي مـي يوسف سووشوندر . دهنداعتراض خود را به وضعيت حاكم نشان مي

رسـد  ين نتيجه ميرود، به ااي او، از همكاري با او طفره ميكه حتي فتوحي، همفكر توده
هـاي زري  رغم اصرار و خـواهش و علي )223 :1377دانشور، (» بايد كاري بكند يك نفر«كه 

يك اگر مـن  «بندد كه خان عهد ميسهراب نيز با يوسف ملك. گردداز تصميم خود برنمي
در  ).196: همـان ( »كنمو دشمن با هم باشد و هزار تا به ميدان پشت نمي ،تنهاباشم و  تن

كند و بـا گروهـي انـدك در مقابـل     محمد همة سربازان خود را مرخص مينيز گل كليدر
ا ظاهر فردي است، ام ـ ها هرچند بهاين واكنش. جنگدها، مالكان و سربازان دولت ميخان

 هاي جزئي، فردي و شخصـي در ذات خود خودخواهانه نيست و از حوزة تمايلات و منفعت
تـرين  فردي«چند از به باور كامو عصيان هر. گيردمي بر درشود و كل جامعه را خارج مي

ا انگيزنـد، ام ـ  مـي خواهانـه، عصـيان را بر  هـاي خود شود و انگيزهزاده مي» هاي بشرويژگي
رود؛  نيسـت و از فـرد فراتـر مـي     در ذات خود، خودخواهانه »پيامد هر كنش عصيانگرانه«

دهـد، نشـان   افع آن است ترجيح مـي اينكه عصيانگر احتمال مرگ را به انكار حقي كه مد
درواقـع  . رود و ميان او و همة افراد بشر مشترك استدهد كه آن حق از فرد فراتر ميمي

انگيـزد  عصيان جنبشي است كه فرد را به دفاع از حيثيت مشترك همة افراد بشري برمي
فرديـت  نـه بـر   كننـد،  وقتي آدميان عليه خودكـامگي طغيـان مـي   « ).27- 26: 1387  كامو،(

گذارند؛ آنان ميل خويش را به آفريدنِ شان صحه ميخويش، بلكه بر وحدت سرشت بشري
  ).36: 1385ريد، (» كنند اعلام مي... هاي مشتركشان وحدتي برپاية آرمان
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هـاي  خدايان اسطورة بـاوري و بـرخلاف شخصـيت    - ها چون قهرمانقهرمان در اين رمان
بـا افتخـار و آگاهانـه     -  هـا همسايهو  هايشچشمنظير  - سوسياليستي هاي رئاليسمرمان

يوسـف وقتـي    سووشـون  در. رودپذيرد و با عزمي راسـخ بـه اسـتقبالش مـي    مرگ را مي
اي او رزم تـوده بيند؛ هنگامي كه فتوحي، همكاري دوستان و اطرافيان خود را مي محافظه

شـود، بـه ايـن نتيجـه     او مانع راه او ميكند و زري همسر  از همكاري با او عذرخواهي مي
جا كه خود را در مقابـل  و از آن )223: 1377 دانشور،(» يك نفر بايد كاري بكند«رسد كه مي

گويد تو مسؤول بدبختي زري به او مي. گزيند داند گزينة مرگ را برميمي ،جامعه مسؤول
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ه اين يك نفر تـو نباشـي،   اگر به تو التماس كنم ك«: كندجامعه نيستي و از او خواهش مي
 .گردد رود و از تصميم خود برنمياما يوسف از پاسخ طفره مي ،)223:همان(» كني؟قبول مي

هـا و  شـود كـه در جريـان مبـارزه آلـت دسـت آلمـاني       ميمتوجه وقتي سهراب نيز ملك
او . كندگيرد با مرگ ديگرخواهانه، اشتباه خود را جبران است، تصميم مي ها بودهانگليسي

  :شتابدهراسد و مشتاقانه به پيشواز مرگ ميبار ننگ دارد و از مردن نمياز زندگي ذلت
خـواهم  مـي . بستن به آينـدة خيلـي دور نيسـتم    من اهل صبركردن و اميد: ... سهراب جواب داد

خواهم مرگم مثل سرهنگ با گلولـه و تبـر باشـد نـه تـو      مي. همين حالا آينده را به چنگ بياورم
خـواهم  مـي . هم نه با پاي خودم آن. آيمميخواهم آخرين كسي باشم كه از برج درمي. تخوابرخ

خـواهم قـاتلانم را بربـر    مـي . ام كنندتكهبكشانندم بيرون و با گلوله بزنند تو شاهرگم و با تبر تكه
 :همـان (م نسبت به مـرگ و زنـدگي حيـرت كننـد     ا اعتنايي از بي. نم، آنها به من حسد ببرندنگاه ك

  ).183ـ184

هـا،   نظميها، بيتواند پاسخ ناهنجاريكند نميمحمد احساس مينيز وقتي گل كليدر در   
  :يابد ي را بدهد، مرگ را پاسخي قاطع ميها و مشكلات و توقعات اجتماعبدبختي

توانـد جـواب توقـع مـردم و جـواب      زند كه آدم فقط با خون خودش ميها به سرم ميوقت گاهي
  ).8/1925: 1386 آبادي،دولت( !فكري به حالم بكن، خان عمو! خودش را يكجا بدهدجهل 

حيـات و تـداوم    ةاي اسـت بـه ادام ـ  ها اشـاره مرگ ديگرخواهانة قهرمانان در اين رمان   
  :زندگي

ام و پيش از آنكـه  من از ترك زندگاني فرود آمده. مرگ براي من چيزي مثل دنبالة يك راه است
ام من مرگ را مثـل قسـمتي از زنـدگي   . كنمدارم مرگ را اگر پيش بيايد قبول مي ،لگدمال بشوم

ــدگي  مــن در كشــته... ام قبــولش كــرده : همــان(كــنم ام را طلــب مــيشــدن خــودم، نجــات زن
  ).2488ـ10/2489

احتيـاط شـرط لازم مبـارزه     هـا همسايهو  هايش چشمگونه كه گفته شد، در اما همان    
طور كلي روحية اوتوپيايي سوسياليسـتي   به .شودپروايي نكوهش مياست و تندروي و بي
كنـد  پذيرد و تصديق مي هاي افراطي و آنارشيستي در مبارزه را نميو كمونيستي، هيجان

» هــاي فرهنگــي تصــعيد شــوندهــاي ذوقــي و نهــاني بايــد از راه آرمــان كارمايــه«كــه 
 ها را در چارچوب تاريخ و متعاليرماناوتوپيايي سوسياليستي تحقق آ ).313: 1380مانهايم،(
تـرين پيونـد را بـا    بخشيدن به ساختار اجتماعي و اقتصادي كه نزديك  ساختن و معنويت 

هـا ايـن   در نظر سوسياليسـت . دهداجتماعي اين جهان دارد، نشان مي - موقعيت تاريخي
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بـه صـورت   هاي سازندة آن هستند كه در لحظـة تـاريخي   جبر ساختار اجتماعي و قدرت
 ـآيند، موانع را از راه برمـي  مؤثرترين نيرو درمي د و سـير تكـاملي تـاريخ را مشـخص     دارن

احتيـاط و بـا    قـدم، بـا  بهبر اين اساس مبارزة سياسي بايد قدم ).315- 316: همان(كنند  مي
. شده و برطبق رشد آگاهي طبقاتي در جامعـه اجـرا گـردد    ريزي و با دقت و حساببرنامه

رزمان پذيرد و همباكي، تندروي را نميرغم جسارت و بي علي هايشچشمن در استاد ماكا
. نـك (دارد كند و از تندروي برحذر ميخود را به احتياط بيش از حد در مبارزه توصيه مي

هاي دهة چهل و پنجـاه، مـرگ پايـان راه    ، اما در رمان)228و  219، 214 ،157: 1377علوي، 
 ،پروايـي بـي و، جوش و خروش، شور و سرمسـتي،  ر از اين. استنيست بلكه آغازي دوباره 

 و سـت معنابـي  حسـابگري  ،شودميايش شهامت و صراحت در مبارزه ست گذشتگي، ازجان
  : مورد توجه نيستهاي مقيدكنندة حزبي ها و چارچوبمشي خط

دارد  زندگاني جايي... وقتي كه زندگاني شايسته دست رد به سينة مرد گذاشت، پس خوشا مرگ
وقتي كـه زنـدگاني بـه راه    . مرگ و زندگاني هركدام جاي و شأن خود را دارند. و مرگ هم جايي

  ).10/2481: 1386 آبادي، دولت(... . پس زنده باد مرگ. پا شودپلشتي خواست كله

، سـتار و  كليـدر اي تمايز اين دو ديدگاه را در مناظرات و مناقشات دو شخصـيت تـوده      
اسـت، مبـارزه   كـه حـزب مشـخص كـرده    فرهود صرفاً در چـارچوبي  . توان ديدفرهود، مي

انديشـي فرهـود و سـكوت او دربرابـر     كند، اما ستار كه در جريان مبـارزه بـه مصـلحت    مي
پيوندد كه محمد ميشود و به گلمحمد معترض است، از حزب توده جدا ميسرنوشت گل

ادامـه و بخشـي از    و مـرگ را دنبالـة راه  رود و  با آغوش و چشماني باز به سوي مـرگ مـي  
بينـد، گـرايش سـتار را    فرهود كه مرگ را فنا و نيستي و پايان زندگي مـي . داندزندگي مي

كند  د و او را متهّم ميشمراي را كه در او سر برداشته، عرفاني ميو روحيه» نهيليسم ناب«
مـن اجـازه   «: دهـد كـه   ر مياست و به او هشدا كه برداشت وارونه از اصول حزب پيدا كرده

هـاي بـاز،    توانم با چشممن نمي! د كنند؛ نهجور خودشان را نابو هايم اين دهم كه رفيقنمي
نه؛ ! رودمثل ابلهان بايستم و ببينم كه عزيز من به عشق مرگ و فنا به طرف مرگ و فنا مي

د صـريحاً بـه   محم ـ مورد گـل  او در ).10/2377: همان (» اين يك شكل از نهيليسم ناب است
توانيم و حق نداريم كـه تشـكيلات و جـان كسـان خودمـان را      ما نمي«: گويد كهستار مي

اما ستار برخلاف فرهـود مـرگ را نـه     ).10/2348:همـان (» محمد كنيمقرباني نظر و رأي گل
  :داند ادامة زندگي و هواداري از آن مي محمدنيستي و فنا، بلكه همانند گل
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درواقع به عشق و احترام زندگاني است . جويميك جور هواداري از زندگي ميكار خود من  در اين
   ).2488/ 10: همان(محمد گل...جور كه خود تو  همان. دهمكه من دارم تن به مرگ مي

تراژيـك بـر رمـان حـاكم      يها هرچنـد فضـاي  مرگ ديگرخواهانه و آگاهانة شخصيت
بـه عبـارت ديگـر،    . گـردد گاهي مـي كند، اما چون مرگ قهرمان تراژدي موجب خودآ مي

گونه كه مرگ قهرمان اسطورة باوري و نيز تراژدي، نابودي و شكست نيسـت، بلكـه    همان
هاي تحول فكري و روحي و رواني، به قول ارسطو كتارسـيس را بـراي تماشـاگران    زمينه
آورد، مرگ آنها نيز جامعـه را متحـول و بسـترهاي همـاهنگي و همـدلي و       خواهد فراهم

هاي جامعه فراهم خواهد نمـود  سياسي و طبقات و لايه ،هاي اجتماعياتحاد را در جريان
گونـه   باور اساسي در پس اين«. بود ، طليعة پيروزي خواهدو شكست و مرگ ظاهري آنها

وانست سبب ت مي ،آورمرگ و رستاخيز اين بود كه چنين مرگي، هرچند اندوهبار و سوگ
د كه خداي قهرمان تن بيش از پيش آن امري در آينده شوگرفگشايش، گستردگي و نيرو

: 1387بهار، ( »بود شونده، حافظ و حامي آن بوده و به سبب آن جان باختهميرنده يا شهيد
انسان در شكسـت هنگـامي   . »شكست، خود عين رستگاري است«به اعتقاد سارتر  ).429

به منتهاي واقعيـت  «بيند رفته ميدسترفته و تلاش خود را ازآبهاي خود را بر كه نقشه
ورت اعتـراض بـر جهـان و تملـك آن     بست آخـرين، بـه ص ـ  رسد، شكست در بن خود مي

خـُرد  رو كه ارزش آدمـي بـالاتر اسـت از آنچـه او را      اعتراض بر جهان، از آن... . آيدميدر
تملك جهان، ... . هستي شخص مغلوب درحقيقت نمودار پشيماني جهان است. .. .كند مي

رون رود بـه صـورت ابـزار شكسـت     ت بي ـكه جهان چون از صـورت آلـت موفقّي ـ  رو  ز آنا
دهـد و لامحالـه داراي غـايتي    هـدفي خـود را از دسـت مـي    آيد و آنگاه پوچي و بي درمي
 ؛اين غائيت را بايد از روي ضريب ضديت و مخاصمت جهـان بـا انسـان سـنجيد    . شود مي

بـالاتر رود اشـيا و امـور خصوصـيات انسـاني      ترتيب كه هرچه درجة دشمني جهان بدين
  . )74- 75: 1388(» شوديابند، تا جايي كه شكست خود عينِ رستگاري مي بيشتري مي
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احيـا  دهة چهـل و پنجـاه   هاي هايي كه براي همبستگي اجتماعي در رمانيكي از رمزگان
هـاي  خون و فرهنگ خونخواهي است كه از بارزترين ويژگي گيري از رمزگانشود، بهرهمي

گروهـي و برپايـة خويشـاوندي،    درون ،همبسـتگي در دنيـاي سـنت   . جوامع سـنتي اسـت  
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خويشـاوندي آيينـي در   «خوني و مذهبي استوار اسـت و درمـورد افـراد غيرخويشـاوند      هم
هاي آييني حمايتجوامع بدوي و روستايي در اشكال برادري خوني، روابط پدرخواندگي و 

اين مفهوم و تلقي اجتمـاعي از  . )166- 167: 1381ردفيلد، (» گيردو تشريفاتي ديگر شكل مي
هـاي  اسلامي آشناست، بار ديگر در رمان - خواهي كه در فرهنگ ايرانيسنت خون و خون

محمد و ستار كه به نشانة بـرادري در هـم   خون گل كليدردر . شوداين دوره بازآفريني مي
  :كندها و مزارع را بارور ميها و بيابانشود، دشتچشمه جاري ميميخته و در شيرينآ

رفت تا زمين را، دشت را، بيابان را و خـاك  چشمه درآميخته بود و جاري بود و ميخون با شيرين
ساييد گذشت و سر بر پاي ديمسار ميسر بارور كند و اين عشق بود كه بر بستر خاك ميرا سربه

 آبـادي،  دولـت ( ....گرفتنـد شدند؛ بـال مـي  افراشتند و برمييافتند و قامت برميمزارع بدان نيرو ميو 
1386 :10/2510.(  

شـويند و آب و خـون   حـوض بـاغ مـي    نعش غرق خون يوسف را درنيز  سووشوندر      
  : كندرا آبياري مي) ايران(ها آميختة جسد يوسف درخت هم به

دانست همين شبانه آب حـوض  مي. نعش شوهرش را در حوض بشويندخواهند دانست كه ميمي
ها هدايت خواهندكرد و آبي كه جسد شوهرش را شسته  را خواهندكشيد و آب حوض را به باغچه

   ).248: 1377دانشور، ( ها را آبياري خواهد كردشده را پاك كرده، درختهاي خشك و خون

رود، غالبـاً از  مي كنندة گياهان از بينو بارور هان زماني كه خداي نباتيدر اساطير ج     
، وقتي يـين كيـائو بـه    »ئي - ين - شن - فنگ«در حماسة چيني . رويد خون او گياهي مي

 .)127: 1388كويـاجي،  (شود شود، خون او سبب باروري گياهان ميشكل فجيعي كشته مي
هـاي  تمـامي ارزش  خون نمـاد «. بالدمي) كيخسرو(از خون سياووش نيز گياه سياووشان 

طـور كلـي    خون بـه ... همبسته با آتش، گرما و زندگي است كه با خورشيد خويشي دارند
گـاه  . خون زنـدگي اسـت  : آمده كتاب مقدسدر . شودعنوان محمل زندگي ملحوظ مي به

هـاي  خـون در اسـطوره  . ... آيـد  عنوان اصل تولد و تناسـل بـه حسـاب مـي     حتي خون به
هـاي  كـه از زخـم   - خون مخلوط با آب... . لزات را به وجود آوردمختلف، گياهان و حتي ف

اسـتفاده  ... . ال جمع شد، نهايتاً نوشابة جاودانگي استودحضرت مسيح جاري شد و در گ
در مراسم سـوگند بـرادري از طريـق    ...  از اين نمادگرايي با همين فلسفه، در عهد باستان

  ).3/135: 1388گربران، شواليه و (» شودكردنِ خون، ديده ميقاطي
ا فـرد  تنها وجود نـدارد، ام ـ  ي است و فرداي، قبيله واحد اجتماعدر نظام سنتي قبيله     

حـال تمـام   تنهايي خودش هيچ نيست، درعـين  يابد و بهكه هويت خود را در جمع بازمي
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ه اي خوني ريخته شود، درحقيقت خون كل قبيلشود و اگر از قبيلهقبيله نيز محسوب مي
شـده  شود كه انتقام خون ريختهنه فرد خاص و بر همة افراد قبيله واجب مي ،ريخته شده

هـاي  مرگ يوسـف، جريـان   سووشوندر ). 93- 106: 1387شريعتي، . نك(را از دشمن بگيرند 
هماننــد طبقــة روحــانيون  - و طبقــات مختلــف جامعــه كنــد مــيپراكنــده را يكپارچــه 

سـران ايليـات   و ) مجيد(گرا ، روشنفكران اصالت)فتوحي(اي روشنفكران توده ،)مرتضايي(
طـوري كـه آقـاي     به ؛زندرا به احترام خوني كه ريخته شده، به هم پيوند مي) رستم ملك(

پذيرفت، بعد از مـرگ يوسـف حـس    اي، كه تندروي افراطي را نميفتوحي روشنفكر توده
  :انگيزدانتقام، قصاص و خونخواهي را در مخاطبان برمي

كنـيم  ت مـي طور ثاب اين«: فتوحي گفت. »الالبابالقصاص حيوه يا اوليو لكم في«: مرتضايي گفت
  ).292: 1377 دانشور،( »دانيمشده، مي ايم و قدر خوني را كه ريختههنوز نمرده كه

  :شمردكه موضوعي اجتماعي مي ،اي خصوصيفتوحي قتل يوسف را نه مسأله    
   )295: همان(...  ألة خصوصي است و از نظر ما يك مسألة اجتماعيقتل يوسف از نظر شما يك مس

   :نويسدش به زري ميا ماهون، شاعر ايرلندي براساس اين نگرش در پيام تسليت و مك
هايي در شهرت و بسيار درختان در روييد و درختات درختي خواهد گريه نكن خواهرم، در خانه

 از بـاد خواهنـد  هـا   رسـانيد و درخـت   درخت ديگر خواهد بهسرزمينت و باد پيغام هر درختي را 
   ).304: همان(آمدي سحر را نديدي؟ در راه كه مي: پرسيد

  
  باززايي قهرمان - 4- 6

. تولـدي دوبـاره اسـت    ،وريرها چون مرگ قهرمان اسطورة بـا مرگ قهرمان در اين رمان
هـاي آن در  ها و دانهبرگپژمرد و خداي گياهي چون گياه كه در فصل پاييز مي -  قهرمان

او « .گـردد گردد، بار ديگـر بـه زنـدگي برمـي    دشت و دمن براي زايش دوباره پراكنده مي
گرايـد و روي  كه انسان بدان مياست  ييمرگ و منشأ منبع حيات و سرچشمة زندگي بي

» دهـد بودن و فناپذيري را بـر حـق جلـوه مـي     مرگآورد، زيرا ديدگاهش، اميد به بي مي
ها هرچند آن. نيز آغازي دوباره است كليدرو  سووشون مرگ قهرمان در ).270: 1385الياده، (
هـا در خـاطرة   جوشد و مرگ شجاعانة آناما شور زندگي از خون آنها مي ميرند،ظاهر مي به

  .ماندجامعه زنده مي
. دهـد ان مـي تولد دوبارة قهرمان در اسطورة باروري با بارداري الهة باروري خود را نش     

در . شـود در اسطورة اوزيريس، ايزيس به كمك جادو هوروس را از اوزيريس آبسـتن مـي  
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زري نيـز ماننـد   . شـود فرنگيس قبل از مرگ سياوش، كيخسرو را از او بادار مـي  شاهنامه
» او آبستن تغيير و دگرگـوني اسـت  « ؛باردار است ،ايزيس و فرنگيس قبل از مرگ يوسف

فرنگيس بـه نـام خسـرو دارد كـه      نام پسرالبته او پسري هم ).2/477و 1: 1377ميرعابديني، (
محمـد بـه دنيـا    مارال، مدگل را قبل از مرگ گـل . باك استچون پدر شجاع و دلير و بي

ترتيـب، در   بـدين . عمو، هنگام مرگ صبراوخان، آبستن است آورد و ماهك، دختر خانمي
. گـردد يابد و بـه زنـدگي برمـي   حياتي دوباره ميها قهرمان در قالب فرزند خود اين رمان

هـا و  انديشـه شـود،  گزيند و خوني كه ريخته مياي كه قهرمان برميدرواقع مرگ آگاهانه
هاي سياسـي و   هاي هماهنگي و همدلي را در جريانكند، بسترل ميافكار جامعه را متحو

اي انتقـام خـوني كـه    آورد و تـوان مبـارزه را بـر   هـاي جامعـه فـراهم مـي    طبقاتي و لايه
رو،  انگيـزد، از ايـن  نفس برميكند و مبارزاني تازهتر ميها را راسخشده تقويت و عزم ريخته

محمـدها پايـان راه نيسـت،     رستم، ستار و گـل  سهراب، ملك خان، ملكمرگ براي يوسف
  :آغازي تازه و جوشش و زايشي دوباره است

و دشمن با هم باشند و هزار تا به ميـدان پشـت    اگر من يك تن باشم و تنها«: سهراب گفت ملك
. »!جوشـيد، كاكـا  و تا هزاران سال خون همه، به كين ما خواهـد  «: رستم گفت ملك»  ... كنم نمي

   ).196 :1377دانشور، ( »خون سياووشان«: جامش را سركشيد و ادامه داد

او . رسـد ها مـي هزارهمرگ و فناناپذير است كه عمر او به ستار نمونة بارز قهرماني بي
بار نيز  است و اين چون سياوش، اوزيريس و ديونوسوس بارها از دنيا رفته و بارها زاده شده

  :است اي حياتي تازه يافتهدر قالب انديشمند و مبارزي توده
م اي تا باز زاده شوي، تا ناتمام نمرده باشي، تا ناتمـا اي و بمردهتو صد بار، صدصد بار از مادر بزاده

  ).7/1794: 1386 آبادي، دولت(! بار، صدصد بار زادن و مردن نمانده باشي، صد
وقتـي برخاسـتم سـواران را ديـدم كـه از      . دانم در هند بود يا در كجا دچار زهر افعـي شـدم  نمي

بـا تسـننّ كشـتم، بـا     . ... من سر خود را آنجا بود كه بر دار كردم. تازندباشتين به سوي مراغه مي
مـن در كنـار ارس   ... كشتم و كشته شدم. با تشيع كشتم، با تسننّ كشته شدم. شدم تشيع كشته

ديـدم كـه در آذربايجـان هسـتم و دارم     ... وقتـي كـه برخاسـتم   . بار و تشنه بودم شهيد شدم اين
  ).1792- 7/1794: همان(...  كنمدوزي مي پينه

. خزيـد خاكي به گلايه مـي  كنار كوچة من آن جوي باريك خون بودم كه از پهلوي شيخ واعظ بر
در سـهند و شبسـتر و    پس مـن ... قطعه شده بودم در كالبد كارگري در مياندوآبديگر من قطعه

 ـ  بار عمر مگر آدمي چنـدبار مـي   در يك. قطعه شدمقطعه ...در خلخال  : همـان (! د بيابـد؟ توانـد تول
9/2344 -2343.(  
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تكـراري اسـطورة مـرگ و بـاززايي     پايـان و  در چرخة بـي سووشون و كليدر  قهرمانان     
وار خدايان دنياي مدرن را شكست شوند تا در مرگ و تولدهاي مكرر، سيزيف بازنموده مي

شود كـه  سيزيف از سوي خدايان محكوم مي. دهند و به زندگي خود و جامعه معنا بدمند
بـار   ،رسـد مـي اي را از دامنة كوه تا قلهّ بالا ببرد، هنگامي كه صخره به قلهّ پيوسته صخره

كامو سيزيف . غلتد و ناچار است تا ابد اين فعل عبث را تكرار كندديگر به پاي كوه فرومي
داند كه آگاهانه سرنوشـت انـدوهبار خـود را بـر     زدايي و قهرماني ميرا نماد عصيان و پوچ

   :كندنشيند و براي زندگي مطلوب و سعادتمندانه تلاش ميگيرد و از پاي نميعهده مي
  ورزي نسبت به مـرگ و شـور و عشـق بـه زنـدگي بـه بهـاي رنـج         جستن از خدايان، كينهوريد

نيافتني تمام شده و ايـن بهـايي اسـت كـه بـراي شـور بـه        ناشدني ناشي از انجام كاري پايانبيان
. كنـد سنگ را از جا ميايستد و تختهسيزيف وفادارانه در برابر خدايان مي...  .زندگي بايد پرداخت

مبـارزه بـراي   ... بينـد و نـه بيهـوده   داند و دنيا را ديگر نه سـترون مـي  چيز را نيك مي نيز همهاو 
كـامو،  (بايد سيزيف را نيكبخت انگاشـت  . گامي است تا دل آدمي را سرشار كند رسيدن به ستيغ

   ).160و156- 157: 1390

آنهـا نيـز   . خان نيرومندتر از خـدايان هسـتند  رستم و يوسف محمدها، ستار، ملكگل
گزيننـد و دسـت از   پايان تكرار مرگ و زندگي را آگاهانه و به ارادة خـود برمـي  چرخة بي

گردند تا چون سيزيف، كيفـر خـدايان را بـه    دارند و پياپي به زندگي بازميكوشش برنمي
  .ريشخند بگيرند

  
  توهم يكپارچگي اسطوره، بحران و - 7

 ،ايلاكان پس از فروپاشي وحـدت خيـالي كـودك و مـادر در مرحلـة آيينـه       ژاك به باور
د بـه هـويتي يكپارچـه    كنتلاش مي) زبان، نظم نمادين(بزرگ  كودك در ساحت ديگريِ

مانـد كـه تـن بـه     يند نمادسازي همواره مازادي از امر واقع باقي مـي اا در فردست يابد، ام
كنـد و خـاطرة آن عـيش و    نمادسازي مقاومـت مـي  سپارد و در مقابل شدن نمي نمادين

و بـه تعبيـر لاكـان و     ،هااسطوره. داردشده را در ناخودآگاه زنده نگاه ميگم هويت خيالي
بزرگ  گذارند و فقدان در ديگريِ بر اين شكاف و چندپارگي سرپوش مي ،هافانتزي ژيژك
و انسجام و تماميـت را وعـده    دهندها را سروسامان مينظميسازند، بيتحمل مي  را قابل

سازه يـا  نوعي  همثابفانتزي به«). 121- 122: 1388و هومر،  86: 1392اكاكيس،  استاور(دهند مي
كنـد؛  يا شكاف ميل ديگري را پـر مـي   لأيك سناريوي خيالي است كه خ هتفسير به مثاب
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  دهـد، مـا را قـادر    مـي  »خواهـد؟ ديگري چـه مـي  « فانتزي پاسخ مشخصي كه به پرسشِ
  بسـت غيرقابـل تحملـي بگريـزيم كـه در آن ديگـري از مـا چيـزي         سازد تا از اين بنمي
رو، فــانتزي و اســطوره در مواقــع غيرعــادي و  از ايــن ).173: 1389 ژيــژك،(» ...خواهــدمــي

را از دست دهندة اجتماعي توان خود اضطراري، هنگامي كه احساس شود نيروهاي پيوند
هـاي  جـويي بينـد، چـاره  اي خود را در بحران مـي  وقتي جامعه. شوند ازتوليد مياند، بداده

هـايي جـادويي   كند و به قـدرت نهد و وضعيت موجود را انكار ميعقلاني را به يك سو مي
جتمـاعي تجديـد   گسـيختة ا هـم ها و شـرايط از نظميدر برابر بي برد تاها پناه مياسطوره

هـا  اسـطوره  ).350- 358: 1385كاسـيرر،  . نـك (رفتة خود را بازيابد دستحيات كند و قواي از
ل در سورِ. كنند توانند ايفا ميترين نقش را ميچنين در تحول و دگرگوني جامعه مهمهم

به باور او هـيچ انقلابـي   . دانداسطوره را براي انقلاب ضروري و موجه مي» خشونت«كنار 
ه عبارت اسـت از ايـدئولوژي راهبـردي كـه     اسطور. دهدبدون وجود يك اسطوره رخ نمي

كنـد، از شورشـيان   دهد، از مبارزه و مقاومت جانبداري ميالوقوعي را نويد ميپايان قريب
دهـد و  كند، پيروزي قطعي را بشارت مـي ها را به اميد بدل ميسازد، نوميديقهرمان مي

. نـك (دهـد  تغييـر مـي   آورد و سير تـاريخ را نهايتاً يك طبقة اجتماعي را به حركت درمي
  ). 216- 217: 1389و سگال،  132- 136: 1380دريابندري،

تجسم ميل و پاسخي است به تهديد و اضطراب  ،بازآفريني اسطوره و بازتوليد فانتزي
شدگي هويت ايراني در اوج بحران مدرنيزاسيون در دهة چهـل و  قطعهچندپارگي و قطعه

و گسـترش   1332مرداد  28م و وقوع كودتاي طور كلي بعد از جنگ جهاني دو به. پنجاه
سـتيزي و  روزافزون مدرنيزاسيون در جريان انقلاب سفيد در دهة چهـل، تمـايلات غـرب   

گرايـي در ميـان   ها و باورهاي سنتي و بومي و اصـالت ضد استعماري و بازگشت به ارزش
علـي شـريعتي رواج    و احمد، داريوش شايگان، احسـان نراقـي  آلروشنفكراني چون جلال

فتمان خود تلاش كردند اثرات مخرب و ويرانگـر غربزدگـي و   شنفكران در گاين رو. يافت
طور كلي دنياي شـرق نشـان دهنـد     ها و باورهاي غرب را بر جامعة ايراني و بهنفوذ ارزش

ن تلقي از غرب اي ).1385و وحدت،  136ـ 140: 1389 ؛ ميرسپاسي،88ـ 89: 1387بروجردي، . نك(
تصـاوير  «. جمله ادبيات داستاني نيـز در دهـة چهـل گسـترش يافـت     در گفتمان ادبي از

 ـ  اين داستان ةاي غربيان به مثابه صفت مشخصكليشه نويسـندگان   انها درآمـد كـه در آن
دادنـد و معمـولاً   سفيد و خيـر و شـر نشـان مـي    و   شايد آگاهانه جهان را به صورت سياه
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درواقـع در  ). 264: 1384 پـرور، قـانون (» كشـيدند مـي اي منفي از غـرب بـه تصـوير    سيماچه
كنندة وضعيت روحي و اي، منعكسهمچون آينه«هاي فرهنگي و ادبي ايراني كه  گفتمان
مرور شكاف بين ماي ايرانـي و ديگـري   «بود به » جمعي ايرانيان در برخورد با غرب رواني

كننـدگي،  وحشت، ابژة مسـخ  به منزلة ابژة«ها شد و غرب در اين گفتمان» ترغربي عميق
 زاده،اديـب (يافـت   بازتـاب » ابژة سلطه، ابژة آزاردهندة وابستگي، ابژة دشمن، ابژة بيگـانگي 

، ملي و ديني ايراني شكاف عميقـي  هاي قومير چارچوب باورها و ارزشكه د )220: 1391
كنند بـا  ميهاي برتر فارسي پس از دهة چهل تلاش  اساس رمان  بر اين .استايجاد نموده

شـده، بـر   هاي سركوبها و سنتاحياي خاطره قومي و يهاها و فانتزيبازآفريني اسطوره
د نگسيختة فرد و جمع را پنهان سـاز  رابطة ازهمد و نفقدان هويت يكپارچه سرپوش بگذار

  نويسـندگان  . دن ـو توهم وحدت خيـالي در ديگـري بـزرگ فرهنـگ ايرانـي را حفـظ كن      
 هاي آييني ايرانيان را بار ديگر براي ايجـاد حـس يكپـارچگي   و سنت هاكوشند خاطرهمي

شـده را بـه سـطح    رانده و سركوب اعماق رفته و به بازتوليد كنند و وحدت و جهان ازدست
از » زدايـي افسون«زدايي و رغم خاطرهعلي )24: 1388(به باور شايگان . خودآگاهي برسانند

احساس جادويي كه در اعماق  ...هايي از آن باورها، پندارها و نشانه«هنوز  ،فرهنگ شرقي
هـا  اي اين رمـان در ساختار اسطوره. اندجا مانده ، به»اندانديشه و خاطرة ما سركوب گشته

هـا در  آيـد و شخصـيت  زمان خطي و ناپايدار به تعليـق درمـي   ،براي ايجاد وحدتي پايدار
بـه  . شـوند به يك حقيقت و يك وجود تبديل مي ها و در تكرار ابديپايان زادن چرخة بي

حسين، اوزيريس، حضرت يوسـف   عنوان نمونه، سياوش، امام به سووشونعبارتي ديگر، در 
  درواقـع يوسـف از    ؛خـان يـك وجـود يكپارچـه هسـتند     و يحياي تعميددهنده و يوسـف 

تـاريخي و  هاي اسطورة مرگ و زندگي باروري، قهرمانان حماسي، ديني، مذهبي، پارهتكه
حسين، مصـدق و   ملي چون اوزيريس، سياوش، ايرج، حضرت يوسف، حضرت يحيي، امام

سـهراب، همـان رسـتم و سـهراب      رسـتم و ملـك   ملـك . اسـت  احمد آفريده شده آل جلال
زري كه ابتدا . اندفرنگيس نيز يك حقيقت و كه زري، ايزيس  گونه همان ؛هستند شاهنامه

يوسـف سـرپوش بگـذارد، بعـد از مـرگ يوسـف روحيـة        هـاي  كرد بر تنـدروي تلاش مي
نهد و ديگـران را نيـز   گذارد و آشكارا پا به ميدان مبارزه ميكاري خود را كنار ميمحافظه

  :گويددانشور مي. خواندبه مقاومت و ايستادگي فرامي
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خواسـتم مـنعكس بكـنم كـه يحيـاي      . خواستم بگم كه زندگي تكرار ميشه و تاريخ تكرار ميشـه 
هرچنـد  . طـور  سرنوشت مشابه دارند و سياوش و يوسف هم همين) ع(حسين  يددهنده و امامتعم

سهراب هـم يكـي     خواستم بگم سهراب فردوسي و ملك. اي نيستيوسف هنوز يك انسان اسطوره
  ).468: 1375(هستند 

  :گويد سخن مي» پذير نيستوجود كه تفكيك«آبادي نيز از يك حقيقت و از يك دولت    
طور كه اين آب و اين خاك و ايـن آسـمان و ايـن     كنند؛ همينوجود من اين مردم زندگي ميدر 

  ).9: 1380(... اي هستم مان و آميختهوأبنابراين، من وجود ت. كندگياهان و اين زندگي، زندگي مي

هايي است كه فرهنگ ايرانـي آن   محمد چون يوسف تجسم همة ويژگيگل كليدر در     
يابـد و بـه آنهـا عشـق     و تـاريخي بـازمي   اي، حماسي، ديني، ملـي قهرمانان اسطورهرا در 
اينك تو هستي برآمده از پندار و گمان مردمان به هزارنقش سـبز و ارغـواني و   «: ورزد مي

از خـاك،   - ... اي، حسـيني، اسـماعيلي و سياوشـي    يعقوب رويگري، رزاقي، حمـزه . سرخ
» نـوا؟ اح داري، تـو كيسـتي اي چوپـان هزار   صـب  ةستار سردار هسـتي يـا تبـار بـه كني ـ    

نيـز   - ... بلقـيس، مـارال، زيـور، ماهـك، شـيرو و       -  كليدر زنان  ).1777: 1386 آبادي، دولت(
محمـد را بـه   بلقيس شـك و ترديـدهاي گـل   . همان نقش زنان اساطيري را برعهده دارند

مـارال، مـدگل را بـه دنيـا     . سـازد تـر مـي  كند و عزم او را براي مبارزه راسخيقين بدل مي
محمـد كشـته   د، زيـور در كنـار گـل   محمـد باش ـ دهندة راه گلآورد كه در آينده ادامه مي
  .شود و ماهك آبستن سادگي، پاكي، صداقت و شهامت صبراوخان است مي

در اسـطورة  » سـت «هـا چـون   هاي منفي رمـان هاي مثبت، شخصيتدر مقابل چهره
سـالي و  ديـوان خشـك   نهـا آ. انديك حقيقتشاهنامه  رافراسياب و گرسيوز د و ،اوزيريس

سالي در قالب نمادين ديوان خشك سووشوندر . ترين رذايل اخلاقي هستندتجسم زشت
سالي و قشون مهاجم فرهنگ غربي و در اشخاصي چـون سـرجنت    بيماري تيفوس، قحط

خـان،  اسـم كنـد و ابوالق خان را طراحي ميزينگر، جاسوس انگليسي كه توطئة قتل يوسف
ورزد، شدت به دانايي، محبوبيت و علم يوسف رشـك مـي   به» ست«برادر يوسف كه چون 

سالي، بزمرگـي   سالي با استعارة خشك نيز هجوم ديوان خشك كليدردر . است تجليّ يافته
خـود را  ... و نيز در قالب مالكان و سوداگراني چون آلاجاقي، بابقلي بندار و نجـف اربـاب و  

   .دهدنشان مي
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هـا،  ساخت اسطورة آييني ايـن رمـان  وجود و تعليق زمان در زير يكپارچگي و وحدت     
. زنـد اي پيوند مـي گزار به وجود كلي و زمان و قهرمانان اسطورهخواننده را نيز چون آيين

نوردد و خود را با قهرمانان ناميراي رمان يكـي  خواننده زمان خطي، عيني و گذرا را درمي
زمان تاريخي در اسطورة آييني . گيردسالي قرارمي در مقابل ديوان خشككند و فرض مي

سـازي زمـان گـذرا هـدف      معتقد است كـه واژگـون   )96: 1384( شود، اليادهدرنورديده مي
اعتنايي به زمـان از  كردن و بيارزشاي با بي كند، انسان اسطورهستيزانه را دنبال ميتاريخ

او بـا تكـرار عملـي مثـالي كـه      . زنـد ميد تاريخي سر بازعنوان يك موجو پذيرفتن خود به
اند، جريـان زمـان گـذران را بـه حالـت تعليـق       نياكان يا خدايان در آغاز تاريخ انجام داده

بنـابراين انسـان   «شـود،   آورد و از زمان ناپايدار تاريخي به زمان اسطوره منتقل مـي درمي
ها و مراسـم و مناسـك   يفات و آئينشناختي به تشروش، با تبديل همة اعمال زيستكهن
: 1385اليـاده،  (» ، به ابـديت راه يابـد  )صيرورت(كوشد تا از مرز بگذرد و به ماوراء زمان مي
حسي و حذف فاصـله  ها نيز با بازآفريني كنش اسطورة آييني و با ايجاد هماين رمان .)49

تي كــه قهرمــان اي و قــراردادن خواننــده در مــوقعيميــان خواننــده و قهرمــان اســطوره
آورنـد و  است، زمـان ميـرا و گـذراي تـاريخي را بـه تعليـق درمـي        اي تجربه كرده اسطوره

زنند و به كنشـي  كنند و با وجود كلي پيوند مياي تبديل ميخواننده را به انسان اسطوره
هـا افـراد در يـك قالـب ريختـه      در آيـين «. داداي انجام مـي  دارند كه انسان اسطورهوامي
ترتيـب،   بدين .)53:  1385كاسيرر، (» آيندد و به صورت يك كل عاري از تمايز درميشون مي

توانسـت در ميـان   پنجـاه مـي   هاي رئاليستي فارسي در دوران بحران دهـة چهـل و   رمان
هـاي پيشـين و   اي كه خاطرة مشترك دارند، خواننده را به احياي باورهـا و سـنت  جامعه

را هماهنـگ و   هـا  ها را به هم پيوند زنـد و جـان  ارادهمبارزه عليه نظم حاكم دعوت كند؛ 
مشي سـير   آورد و خطرفته را در مقابل نيروهاي مهاجم فراهم دستهمدل سازد، قواي از

جامعه را تبيين و كارها را هدايت و رهبري كند و درنهايـت معنـاي مـورد نظـر خـود را      
  . سازدد را منتقل هاي انقلابي و متعهدگرانة خوفريند و اهداف و انديشهابي
  
  گيرينتيجه - 8

انقلاب سفيد در آغاز دهة چهل، اوج جريان مدرنيزاسـيون در ايـران بـود كـه بـا انقـلاب       
گسترش و نفوذ فرهنگ . بودل تداوم يافته ماً شروع شده و در دورة پهلوي اومشروطه رس
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در چـارچوب فكـري و    ،ها و باورهاي سنتي ايرانيان را مورد ترديد قرار دادديگري، ارزش
هاي زندگي سـنتي را متزلـزل سـاخت و    پايه ،بيني قومي شكاف عميقي ايجاد كردجهان

  .هويت ايراني را نفي و انكار كرد
سردرگمي بر واقع سرپوشي است هاي برتر رئاليستي ايران، درماندر رآفريني هاسطور     

نويسندگان با بازآفريني اسطوره، . گسيختگي جامعة ايراني در برابر فرهنگ ديگري ازهمو 
را به احياي جهـان گمشـده،   هاي قومي، ملي و مذهبي، مخاطب  ها، باورها و سنتخاطره

سووشـون  . كنندمقاومت و مبارزه در مقابل فرهنگ بيگانه دعوت مي و رفتهدستهويت از
در هـم   رود، رمـان را بـا اسـطوره   هاي رئاليستي ميبرخلاف انتظاري كه از رمان كليدرو 
هاي ، انسانهااين رماندر . گيرندآميزند و از اسطوره براي اهداف انقلابي خود بهره ميمي

شوند كه در برابـر  آفريده ميبا تلفيق تاريخ، اسطوره، حماسه و مذهب اي ناميرا و جاودانه
شـوند و از  دارنـد و تسـليم نمـي   گسترش و هجوم فرهنگ ديگري، سر به عصـيان برمـي  

اي، ملي قالب قهرمانان بزرگ اسطوره محمد درخان و گليوسف. كشندنميست مبارزه د
هـاي  اي، حماسي و ديني، به كنششوند، آنها چون قهرمان اسطورهو ديني بازآفريني مي

اند و واجد والاترين صفاتي هستند كـه انسـان در پنـدار خـود     آرماني آراسته و شكوهمند
زنند كه از عهـدة  ها دست به اعمال و رفتارهايي ميآن. هدنكند و به آنها ارج ميميترسيم 
هاي فارسي واقعيت و وضعيت انسان درواقع رمان. هاي عادي و معمولي بيرون استانسان

درت و سياسـت خودكامـه اسـت، نفـي     موجود را به تصور اينكه زاييدة دنياي مدرن و ق ـ
   .گردنداعماق تاريخ به عقب برميكنند و در جستجوي آفرينش و ابداع انساني تازه تا  مي

. ها و باورهاي قوم ايراني هسـتند هاي رمان رئاليستي فارسي، تجسم خاطرهشخصيت
ا مرگ آنها پايان راه نيست، بلكه زايش سپارند، امچند در مبارزه جان مياين قهرمانان هر

ل جامعـه بـاقي   مبـارزة دلاورانـة آنهـا در د   بـا  هـا  ها و خاطرهآرمان. و آغازي دوباره است
رفتـه را  دسـت زو روح ا ،يكپارچه و گسيخته را متحد هاي پراكنده و ازهم د، جرياننمان مي

در زيرسـاخت  . دن ـگردانتر مـي د و عزم جامعه را براي مبارزه و مقاومت راسخنكناحيا مي
اي خورنـد و در چرخـه  ها، زمان، انسان و جهـان بـه هـم پيونـد مـي     اي اين رماناسطوره

آيـد و  زمان گذرا، ناپايدار، عيني و تاريخي به تعليـق درمـي  . شوندان تا ابد تكرار ميپاي بي
شود و خواننده در تجربة قهرمـان نـاميرا،   فاصله ميان متن و مخاطب از ميان برداشته مي

  . شوداي رمان سهيم ميجاودانه و اسطوره
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  .چشمه: ، تهراناز اسطوره تا تاريخ، )1381(بهار، مهرداد 

  . آگه: ، تهران)پارة نخست و پارة دويم( پژوهشي در اساطير ايران، )1387( ــــــــــ
  .مركز :اس مخبر، تهران، ترجمة عبهاي موازياسطوره، )1386(ف . بيرلين، ج

  . سخن: ، تهرانروشنگران ايران و نقد ادبي) 1380(نژاد، ايرج پارسي
  .قطره: ، به كوشش محمد گلبن، تهراننقد و سياحت) 1383(سياح، فاطمه 

  .سخن: ، تهرانيكي بود و يكي نبود، )1388(زاده، محمدعلي جمال
  .ماهي: رضا رضايي، تهران ةترجممدرنيسم، ، )1386(چايلدز، پيتر 
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دكتر بهزاد بركت وخاله، كيشهدكتر محرم رضايتي
  

  1393،   بهار 27  شمارة

  .خوارزمي: ، تهرانشناخت و تحسين هنر، )1375(دانشور، سيمين 
  .خوارزمي: ، تهرانسووشون، )1377( ــــــــــ

  .سوره مهر: ، تهرانشكافي رمان فارسيكالبد، )1383(دستغيب، عبدالعلي 
  .كارنامه: ، تهرانافسانة اسطوره، )1380(ي، نجف ردريابند
  .معاصر: ، تهران)آباديگفتگو با محمود دولت( مردمي هستيمما نيز ، )1380(آبادي، محمود دولت

  .فرهنگ معاصر: جلد، تهران 10، كليدر، )1386( ــــــــــ
  .نشر قطره: ، تهرانتئاتر و اسطوره در عهد باستان، تاريخ نمايش، )1388(انگيز راهگاني، روح

، )درنيته؛ مفـاهيم انتقـادي  م( جامعة فولك، جامعة سنتي و جامعة مدرن، )1381(ردفيلد، رابرت 
  .    نقش جهان: ويراستة مالكوم واترز، ترجمة منصور انصاري، تهران

، ترجمـة حسـن   )جستارهايي دربارة سياسـت ( آنارشيسم، سياست شاعرانه،) 1385(ريد، هربرت 
  .اختران: چاوشيان، تهران

: ، تهـران 3 شناسيهجهان اسطور، ترجمة جلال ستاري، »اسطوره و رمان«، )1384(زرافا، ميشل 
  .      114- 149مركز، صص 

، ترجمـة مـراد فرهـادپور، مازيـار     نظريه، سياسـت، ديـن  : گزيدة مقالات، )1389(ژيژك، اسلاوي 
  .گام نو: اسلامي و اميد مهرگان، تهران

  .نيلوفر: ؟، ترجمة ابوالحسن نجفي و مصطفي رحيمي، تهرانادبيات چيست، )1388(پل سارتر، ژان
  .بصيرت: ، ترجمة فريده فرنودفر، تهراناسطوره، )1389(سگال، رابرت آلن 
  .اميركبير: ، تهرانهاي ذهني و خاطرة ازليبت، )1388(شايگان، داريوش 

  .قلم: ، تهرانحسين وارث آدم، )1387(شريعتي، علي 
آبـادي از  بررسي آثار داستاني محمود دولـت ( رمان، درخت هزار ريشه، )1382(شهپرراد، كتايون 
  .معين: زاده، تهران، ترجمة آذين حسين)آغاز كليدر

، 3، ترجمه و تحقيـق سـودابه فضـايلي، جلـد     فرهنگ نمادها، )1388( ، آلنشواليه، ژان و گربران
  .جيحون: تهران

  . نگاه: ، تهرانهايشچشم، )1377(علوي، بزرگ 
  .ني: هران، ترجمة محمد غفاري، تشناسي و رمانزبان، )1390(فاولر، راجر 

  .نيلوفر: ، ترجمة صالح حسيني، تهرانتحليل نقد، )1377(فراي، نورتورپ 
  . نيلوفر: ، ترجمة صالح حسيني، تهرانكتاب مقدس و ادبيات: رمز كل، )1379( ــــــــــ

، ترجمـة كـاظم فيروزمنـد،    )پژوهشي در جـادو و ديـن  ( شاخة زرين، )1386(فريزر، جيمز جرج 
  . آگاه: تهران



  كليدرو  سووشون درززايي اسطورة مرگ و با
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 1393،   بهار  27  شمارة

  .نيلوفر: ، ترجمة مهستي بحريني، تهرانعصيانگر، )1387(آلبر كامو، 
  .جامي: ، ترجمة محمود ساطانيه، تهرانافسانة سيزيف) 1390( ــــــــــ

دلايل گرايش رمان نويسـان پسـامدرنيته بـه    «، )1391(حسينعلي ، يقبادزاده، سيدعلي و قاسم
  .33ـ  61ص، ص21، شمارة پژوهيفصلنامة ادب، »احياي اساطير

 ة،ترجم ـ)ها در داستان ايرانـي تصوير غرب و غربي(ايراني  ة، در آيين)1384(پرور، محمدرضا قانون
  . فرهنگ گفتمان: زاده، تهرانمهدي نجف

هـاي ادبـي و گفتمـان    از نظر مكتب سووشونهاي مايهتحليل درون«) 1383(قبادي، حسينعلي 
  .41ـ 54، صص3، شمارة رسيفصلنامة پژوهش زبان و ادبيات فا، »اجتماعي

  .خوارزمي: نجف دريابندري، تهران ةترجم افسانة دولت،، )1385(كاسيرر، ارنست 
: ، ترجمة يداالله موقن، تهران)ايانديشة اسطوره( هاي سمبليكفلسفة صورت، )1387( ــــــــــ

  .هرمس
  .مرواريد: تهران، ترجمة مسعود جعفري، د در شعر فارسيطليعة تجد، )1384(كريمي حكاك 
، بـه كوشـش   سـرگرداني بر ساحل جزيرة ، »سيمين دانشور و سووشون«، ) 1383(كيمياروف، د 

  . 321- 326سخن، صص : علي دهباشي، تهران
  .علمي و فرهنگي: ، ترجمة محمد دهقاني، تهراناسطوره ،)1384(كوپ، لارنس 

، گزارش و ويرايش جليـل  يرانبنيادهاي اسطوره و حماسة ا، )1388(كوياجي، جهانگير كوورجي 
  .آگه: دوستخواه، تهران

  .نيلوفر: ، تهرانجدال نقش با نقاش در آثار سيمين دانشور، )1376(گلشيري، هوشنگ 
  . نيلوفر: ، تهران1، جلد باغ در باغ، )1380( ــــــــــ

ترجمـة فريبـرز   ، )شناسي شـناخت اي بر جامعهمقدمه( ايدئولوژي و اتوپيا، )1380(مانهايم، كارل 
  .سمت: مجيدي، تهران

   .نيل: ، تهرانرئاليسم و ضد رئاليسم در ادبيات، )1349( ]سيروس پرهام[ميترا 
  .طرح نو: ترجمة جلال توكليان، تهران تأملي در مدرنيتة ايراني،، )1389(ميرسپاسي، علي 

  .هچشم :تهران ،2و1جلد  نويسي، صد سال داستان، )1377( ميرعابديني، حسن
   .علمي و فرهنگي :اي، تهرانفريدون بدره ة، ترجمساخت رمان) 1388(ميور، ادوين 

  .علم: ، ترجمة ناهيد سرمد، تهرانپيدايي قصه، )1379(وات، ايان 
  .ققنوس: خواه، تهرانترجمة مهدي حقيقت رويارويي فكري ايران با مدرنيت،، )1385(وحدت، فرزين 

اصغر بهرامـي و فـرنگيس مزداپـور،    ترجمة علي  ،خاورميانهاساطير ، )1381(هنري هوك، ساموئل 
  .روشنگران و مطالعات زنان: تهران
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دكتر بهزاد بركت وخاله، كيشهدكتر محرم رضايتي
  

  1393،   بهار 27  شمارة

: ، ترجمة محمـدعلي جعفـري و محمـدابراهيم طاهـايي، تهـران     ژاك لاكان، )1388(هومر، شون 
  .ققنوس

، ترجمـة بهـزاد   اي تاريخي بر نظرية ادبـي از افلاطـون تـا بـارت    ديباچه، )1386(هارلند، ريچارد 
  .دانشگاه گيلان: بركت، رشت

، هـاي رمـان  نظريـه گردآورنده و مترجم حسـين پاينـده،    ،»نظرية رمان«، )1386(هلپرين، جان 
    .53- 82نيلوفر، صص : تهران


